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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 4احسان موضوع: 
 3411شعبان31؛ 3131خرداد44تاریخ: 
 ازخانه هلال احمرنماصفهان،  مکان:

 
 تقوا واحسان رابطۀ 

إِنَّ »فرماید: می قرآن کریمدر  اند.گذاشتهاحسان را در ردیف تقوا  ،روایاتو هم  قرآن کریمهم احسان بود.  دربارۀصحبت 
ذینَ هُمْ  قَوْا وَ الَّ ذینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ خب،  (که محسن هستند.های متّقی است، هم با کسانینسانخداوند هم با ا) 1«مُحْسِنُونَ  اللَّ

گوییم کند. این را میترک معصیّت می ،کندمیپیروی از خدا  ،کنددانید این است که انسان فرمان خدا را اطاعت میتقوا می
 تقوا.

مثلًا به  ؛بکند که خداوند به او دستور دادهاحسان به یک کسی . ممکن است انسان است تر از اینوسیعچیزی محسن یک
چون دارد  ،هم تقوا ،هم احسان است ،کندمیبه پدر و مادر انسان احسانی که  .2«وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً »فرمود:  که پدر و مادر

رسد که فرمانِ خدایی روی آن نداریم، امّا نیکی کردن هست. بالاخره دارد جاهایی هم مییککند. فرمان خدا را اطاعت می
 کند.میاحسان به یک کسی 

 .به گردنِ ما نداردهیچ حقّی  که یمکنیک لطفی را در حقّ یک کسی می مادر برخورد با دیگران، همسر، دشمنان، گاهی 
 ، چوندستور الهی هم روی آن نیست .ستکنیم. خب احسان به اوامّا داریم یک خدمتی به او می ؛نکردهحتّی تقاضایی هم 

شود. یک مقدار بروم جلوتر، امّا در عین حال خداوند خشنود می ،من بیایم به این احساس بکنمخدای متعال که نگفته بود 
از خودمان م خواهمی ،دیگر اصلًا خدا را قبول ندارد ،خب وقتی یک کسی کافر است ،گویم اصلًا اگر کسی کافر باشدمی

نیست، امّا باز احسان او مورد ب معلوم است که برای خدا ، خاحسان کرد به یک کسییک انسان کافر اگر آمد  ،مبیای بیرون
خواهد  شخیلی دوست امّا سخی باشد، خدای متعال ،یک کسی کافر باشد اگر. ماندتوجّه پروردگار است. مثل سخاوت می

کند. اصلًا برای خدا نمیکند، کمک می ،کندوقت که دارد احسان میولو آن، . یعنی این صفت، صفت خوبی استداشت
. یک چنین کسی چون دین را قبول ندارد، کندرسیدگی میبه دیگران باز است، دلودستامّا  ،دین ندارد ،قبول نداردخدا را 
دهد که قرارش میجای خاصّی در یکخدا امّا در جهنّم روایت دارد  ،کارش با جهنّم است و ، قیامت سررودجهنّم میآخرش 

 نبیند. از بس خدا سخاوت را دوست دارد. یعذاب زیاد نبیند. حتّی ممکن است هیچ عذاب
چنین حالتی احسان، یک .شودمیحالا ببینید این سخاوت اگر بیاید در وجود من و شمایی که ایمان به خدا هم داریم، چه 

صفت احسان کردن به خداوند این صفت را دوست دارد.  ،احسان بکندبه دیگران من نباشد، امّا ؤمدارد. اگر یک شخصی 
 شود.مخلوق را دوست دارد. حالا اگر ضمیمۀ ایمان شد، ببینید چه می

                                                           
 .821. نمل، 1
 .18. بقره، 2
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 یاحسان؛ بهترین توشۀ آخرت
 ،خیر الزاد، تقواستزاد،  بهترین فرمود در قرآن قیامتی انسان است کهطوری که تقوا ذخیرۀ هماندر روایت هم داریم 

انسان متوجّه  ،ها کنار هم نیایدو تا اینبگذارید کنار هم ها را احسان به دیگران است. شما این هم بهترین زاد و توشۀ قیمتی
قْوی» :گویددر قرآن می .نیست ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ خواهیم گوییم حالا میمرتبه میبعد یک .خوانیمرا می خب آن «3وَ تَزَوَّ

ست. عبارت این بهترین توشۀ شما ،دکنیگوید همین احسانی که به دیگران میجا میتقوا چیست؟ یک ،توشه جمع بکنیم
حْسَانُ إِلَی الْعِبَادِ  نِعْمَ زَادُ الْمَعَادِ » فرمودند: السلام()علیهمنینؤامیرالم :است احسانِ است معاد  ای برایهتوشخوب ) 4«الِْْ

و گفتم در خود قرآن هم احسان  جا کنار احسان آمدهبرای تقوا گفته شده، اینکه در قرآن  یهمان کلمۀ زاد (به بندگان خدا.
ذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ » :و تقوا کنار هم آمده قَوْا وَ الَّ ذینَ اتَّ هَ مَعَ الَّ با محسن هم گوید خدا می، متّقینمعیّت خدا با  در کنار. «إِنَّ اللَّ

 دارد.معیّت 
کند، چندتا روایت مان جمع میای برایاحسان خوب ذخیرهم ین فهمیدحالا من به مناسبت این روایتی که خواندم که الآ

 دیگر هم بخوانم.
هَا نِ »فرمودند:  ادُ إِلَی الْمَعَادِ عْمَ عَلَیْکُمْ بِصَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّ بر شما باد به اعمال پسندیده، کارهایی که شایسته است،  5«الزَّ

 .است برای معادتانای ها خوب توشهتوانید انجام بدهید که اینها را هرچه میاین
فْضَلُ ا»در روایتی دیگر فرمودند: 

َ
خَائِرِ أ نَائِعِ  لذَّ حُسْنُ » :چیست؟ نیکو اعمال مانها برای قیامتبهترین ذخیره 6«حُسْنُ الصَّ

نَائِعِ   .گویندمی صنایعمجموعۀ کارها به  یعنی کارها. ،عمال استی اَ ا، به معننیستدر فارسی ی صنعت اصنایع به معن .«الصَّ
 .دهدها، اعمال نیکویی است که انسان انجام میبهترین ذخیره

بَدِ ا»فرمودند: 
َ
 گرفت. خواهد جا خوب نتیجهآن ،یعنی در قیامت (؛ذخیرۀ ابدی است ،کار پسندیده) 7«لْمَعْرُوفُ ذَخِیرَةُ الْْ

 هاکردن به آنعبدکردن دیگران با احسان
او را عبد خودتان  ،کنیدکه وقتی به یک کسی احسان میست اکنم راجع به این تان عرض میبحث دیگری که خدمت

نْسَانُ عَبِ ا»فرمودند: کنید. می حْسَانِ یلِْْ حْسَانِ ا» :روایت دیگر دارددر یا  8«دُ الِْْ نْسَانُ عَبْدُ الِْْ  (انسان بندۀ احسان است.) 9«لِْْ
به هم است که از نظر معنا  اینخاطر این هم به .جز یک حرف ،مشترک است شاناصلیخودِ انسان و احسان هم که حروف 

که یک کسی را برای این شوداحسان علّت میاند. علّت و معلولچون هم نزدیک است؟ به ان. حالا چرا معنایشندانزدیک

 .کندبه سمت خودش متوجّه میرا آن و کند تصرّف میدل او  در یعنی ؛کندعبد خودش می
 واسطۀ احسان ممنوع!مریدبازی به

                                                           
 .891. بقره، 3
 .187، صدرر الکلم غرر الحکم و. 4
 .054، صغرر الحکم و درر الکلم. 5
 .894، صغرر الحکم و درر الکلم. 6
 .50، صغرر الحکم و درر الکلم. 7
 .881، ص18، جبحار الانوار. 8
 .29، صغرر الحکم و درر الکلم. 9
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دنبال مرید  ،هایی که قیامت را قبول ندارندچون آن ؛خوب است ،ندارندعقیده به قیامت ها برای کسانی که روایت خب این
. احسان داحسان بکنی که هش این استخب را گوییممی هاآند. به نده تا مرید بیشتر داشته باشد نخواهگردند. میمی
تبصره روایت به باید فوری جا، ما این مثل جمع ،دارنداعتقاد به قیامت هایی که امّا آن .دکنیمی انمردم را عبد خودت ،یدبکن

رود مرتبه فکرش میخیلی بد است که انسان یک های مرید بازی. اینکه یک وقت فکرتان نرود به سمت کثافتبه اینبزنیم 
 ها مشکلات دارد.نه، این .را بکنیم کار اینهم پس خوب است ما گوید که میبه سمت این

فانی ها گاهی واسطهبکنید، یعنی خودتان واسطۀ فانی باشید. جذب به خدا افراد را  ،کنیدمی احساناگر گوییم لذا می
آیند خواستگاری برای پسر، برای شما، برای نیستند، گاهی هم فانی هستند. واسطۀ فانی مثل چه؟ مثل پدر و مادر که می

 ها ندارند.آندیگر هم کاری به ،رسانند هم میو پسر را، به زن و شوهر را، دختر .شوند، امّا بعد از خواستگاری فانی میدختر
دخالت شان یدر کارهامدام  ،هم رساندندکه دختر و پسر را بهنیستند. بعد از این فانی که هستند ییهاواسطهامّا گاهی 

حتماً بیایید پهلوی  ،بنشینید، شما بچّه هستیدجایی جدا نروید گویند اوّل که میزنند. از همان شان میکنند. مدام صدایمی
کنند. کجا رفتید، کنید. بعد هم مدام دخالت میوقت اشتباه میکنید. یککار میخودمان زندگی بکنید تا ما بدانیم دارید چه

خواهیم کار یادشان می، ما ها که دخالت نیستگویند اینپدر و مادرها می. بعد کار کردیدکجا بودید، چه چیزی خوردید، چه
دارید  ،بگوید کجا بودید ،کس دیگر بیاید در همین کارهای پدر و مادر دخالت بکندک یامّا واقعش دخالت است. اگر  !بدهیم

عقلش د نه، این گویخودش می ۀبچّ امّا نسبت به  ؛گذارداسمش را دخالت میجا گوید به شما چه مربوط! آن، میکنیدمی چه
رسد که جا عقلش میگوید اینمی ،گیردمیزن برایش  !؟دچرا زنش دادی ،آیدآید. خب اگر به کارش نمیهنوز به کارش نمی

 آید.امّا عقلش به کارهایش نمی ،ازدواج بکند
 گری علمای شیعه برای جذب افراد به خداوند متعالواسطه

م شیعه این رنگ و که مردم را به خدا برسانیم، این خیلی عالی است و عالِ این براییم وشای عرضم این است که اگر واسطه
 ،هاها، یهودیمسیحیبین طور نیستند. شما بروید در بین اهل تسنّن، بروید در های دیگر اینمبو را همیشه دارد. عالِ 

برای  دنبال تابلویی هستند یشههمخودشان جمع بکنند.  دورمردم را کنند سعی میها عالِمان آننیستند. طور اینبینید می
همه باید که  ها را یاد گرفتهاین السلام()علیهمم شیعه هم به تبعیّت از اهل بیتعالِ البته  خودشان را معرّفی بکنند. اینکه

فریادش برای  یشهفانی دیگر اصلًا رنگ و بویی از خودش ندارد. هم شود ومی فدای خدا بشویم. لذا فدایی خدا فانی
 خداست.

 حضرت پخش کرده بودند. بعضی رفتند پیشدروغ بهعلیه ایشان ای یک اطلاعیّه ،نجف بودند الله()رحمهوقت که امامآن

ما » :یک کلمه گفته بودند امام، هایشان را زده بودندخوب که حرف .ها را بدهیمکه اجازه بدهید ما جواب این دروغ امام
 «بکنیم، نه از خودمان!دفاع از دین باید  ،کارها بکنیم. اگر عمری هم داشته باشیمدهد وقت صرف این عمرمان کفاف نمی

کردند.  همین، با یک جمله کلّ بحث را جمع دیگر ایشان نگفته بودند. ،گویمحالا بلند شوید بروید را من می .بلند شوید بروید
باید فدای دین بشویم. وقت هم نداریم. همۀ ما  ؟بکنیددفاع از شخص من خواهید می ؟کار کنیدخواهید چهگفته بودند می

کار خواهیم چهکار کنیم، میخواهیم چهبگوییم می بندی بکنیم وقدر زیاد نیست که بخواهیم بنشینیم جملهعمرمان این
 .کنیم
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 به حضرت امامها را شدیدترین علاقهمردم دیدید میاگر  .نداهطور بوداین یک درس است. رهبران شیعه همیشه این

. یعنی شما هیچ شخص دوّمی را در دنیا نظیر ندارد که دارند به رهبر معظمرا  ایچنین علاقه بینیدمین الآ ،داشتند
شخص حالا هستند.  عاشق ایشانها انسان در دنیا هستند که قدر فدایی و عاشق داشته باشد. میلیونشناسید که ایننمی

جا به جمعی که آن. بعد نیست یتفرمودند که من در وجودم یک ذرّه علاقه به رهبر یک موقعی به ما می ،ببینیدایشان را 
درست  ،شناختندگویم، چون بعضی نمیدانید من چه میمی ،شناسیدگفتند بعضی از شماها من را می و کردنداشاره  ،بودند

بریم که میلذّت این از در وجودم یک ذرّه علاقه هم نیست. ما گویم. دانید من چه میتان میگفتند بعضی .اطّلاع نداشتند
کجا شما من هیچ علاقه به این موقعیّتم ندارم. این را گوید بعد هم می ،طور فدایی دارداین ،یک کسی در اوج مسئولیّت

 بینید.می السلام()علیهمجلوتر، در وجود ائمهروید بیک مقدار  ؟توانید پیدا کنیدمی
 ،چادرآمد داخل . ابن عبّاس آمدندمیدیدنشان خب مسئولین مدام  ،وقتی به خلافت رسیدند السلام()علیهینمؤمنامیرال

دارند  ،نشستند دید حضرت ،شدچادر  داخلکه  همین .شما را ببینند خواهندها آمدند میاز این فرمانده نفر چندگفت 
به طور همینو  تعجّب کرد ابن عبّاس .دوختندشان پاره شده بود، داشتند میهایزنند! کفشوصله میشان را کفش

آیند میمردم هم حالا  ،زندنشسته کفش خودش را وصله می آسمانی و . این موجود ملکوتیخیره شد السلام()علیهامام
وقتی دیدند این تعجّب  السلام()علیهامام ؟کنندمی یچه فکر  ،کندمردم ببینند که رهبرشان دارد چنین می اگر .بینندمی

 :گفت «ارزد؟به نظرت این لنگه کفش چقدر می» :کند، به ابن عبّاس گفتندمی یفکر چه دارد کرده، خب متوجّه شدند 
گوییم مثلًا میاست و دوتایش با هم  ،باشد داشته اگر ارزش ندارد. کفش ارزش لنگهیک چون  ؛راستش را گفت «.هیچ»

، پیدا کردم هابر مسلمانخدا قسم این حکومتی که من به :فرمودندحضرت خریداری ندارد.  لنگهنصف قیمت، امّا یک 
باید رفتارم را  دیگر ،حالا من چون حاکم شدم کنیارزشش در وجود من از این یک لنگه کفش هم کمتر است. تو خیال می

برای که حقّی را بعد یک استثناء زدند، فرمودند: مگر این .ارزشی قائل نیستم حکومت برای اینمن اصلًا  ؟عوض کنم
خود . کنممیکه حقّ یک مظلومی را احیاء  است خاطر اینبهارزش آن هم آن وقت برایم ارزش دارد.  .زنده بکنم مظلومی

 .ندارد یحکومت برایم هیچ ارزش
چه وضعی  ،شوندهای دنیا ببینید وقتی که رئیس جمهور میبروید در رئیس جمهوریها در دنیا نظیر ندارد. یعنی شما این

 شود.عوض می مرتبهشان یکزندگیانگار  اصلاً کنند. پیدا می
که چند هزار نفر  مریدهایش ،آزاد شدوقتی  .آزادش کرد از زنداندولت  ،بعد از چند سال .زندان بودچند سال یک کسی 

، د. وقتی آمد پشت بلندگود سخنرانی کنبیای بود، این آقای زندانی که آزاد شده بنا شد ،یک جلسه تشکیل دادند بودند،
ان جهیاز شدّتِ  !ند، پشت بلندگو سکته کرد و افتاد مردنز ند و کف میکشهورا می ، دیدافتادچشمش به جمعّیت  کههمین

خودشان را تربیت نکردند. یکی هم مثل حضرت  ،ها مال این است که دین ندارندچند هزار نفر آمدند. اینکه دید 
ما که از نزدیک  .پیداست ،دندهنشان میرا  هایشانفیلمگاهی امّا  ؛ندیده بودید امام را که ها. حالا شماالله()رحمهامام

امّا اگر  ،دادنددست تکان می امام حضرت ،زدندو فریاد می داد ،دادندشعار میمردم وقتی  .یم چیستدانمی دیدیم،
خودشان را تربیّت کرده بودند که هم  چنانآنایشان . ندنکنمیاصلًا به جمعیّت نگاه  بینید، میشان را نگاه کنیدهایچشم

، نه، یک دست تکان هستند اعتنابیایشان  ،زنیمقدر داد میکه یک وقت مردم نگویند ما داریم این بودندناعتنا به مردم بی
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یک بار  ،که قم بودند یوقت آن .گذاشتشان اصلًا تاثیر نمیدر روحیّهطرف ازآنامّا  ،بدهنددهند که جواب تشکّر مردم را می
گویند، مرگ بر خمینی هم بگویند، من دست از اگر تمام این مردمی که درود بر خمینی می»فرمودند:  به یکی از مسئولین

 «دارم!نمیراهم بر 
 ،هاپس از این روایت ،فدایی دین باشیم ،ست همۀ ما فدایی خدا باشیمعلم دین این است. حالا عرضم این است که اگر بنا

 قصدمان این باشد کهنخواهیم او را مرید شخص خودمان بکنیم. نه،  ،کردیماحسان به یک کسی اگر  :این استفاده را بکنیم
 بکنیم.وصل  به خدااو را 

 با احسان به خداوند متعال جذب زنان بدحجاب
کنند، خواهران گرامی سعی کنید با این خواهرانی که بدحجاب هستند، رعایت نمی :به خواهران گرامی هم عرضم این است

جذب به شما امّا نه به شخص خودتان. وقتی  ؛کنیدجذب به خودتان ها را این .کنیداحسان  هابه آن .کنیدبرخورد خوب 
مند علاقه . به اینرا دوست دارند تانیعنی چادر  ؛دارند . وقتی شما را دوستشوندشما جذب می رفتار و مرام به ،شوندمی
د. نبشوجذب به خدا  هاامّا واسطه شوید که این ؛کنیدجذب به خودتان اند. لذا طوریها ایند چادرینگویمی .دنشومی

 ،ست، هیچ ناراحت نیستیدشدند که آن هم مثل شماجذب یک خواهر دیگری  بهاش هم این است که اگر دیدید نشانه
با بکند. اصلًا گاهی  شوصلبه خدا ، بگذار آن بکنموصل  به خدااو را خواهم میکه من این حالا .کندمی یگویید چه فرقمی

 گیری.. خیلی نتیجه میگویید برو از فلانی استفاده بکنمیکنید، آشنایش مییک خواهر دیگر 
حْ »: ندفرمود نْسَانَ الِْْ حْ »و فرمودند:  کندعبدش می ؛ یعنی(آورد انسان رااحسان عبودیّت می) 10«سَانُ یَسْتَعْبِدُ الِْْ سَانُ الِْْ

نْسَانَ  به دهد، ها را در گرو شما قرار مییعنی گردن ؛گویندرقّ باز عبد را می .(کندرقّ می ، انسان رااحسان) 11«یَسْتَرِقُّ الِْْ
بْنَاءُ مَا یُحْسِنُونَ النَّ »در روایتی دیگر فرمودند:  کند.می شوصل شما

َ
مردم بندگان کسانی هستند که احسان ) 12«اسُ أ

 آن هم بندۀ آن است. ،کنیها احسان میوقتی به آن (شود.ها احسان میبندگان چیزهایی هستند که به آن)یا  (کنندمی
 دیگران احسانبه پاسخ لزوم 

خصوص اگر به .اش بودگویید وظیفهنبی جواب نگذارید.  ،ست که اگر مورد احسان واقع شدیدانکتۀ بعدی هم راجع به این 
است. لباس هم که اش خب این وظیفه نگویید ،بهزیستی، نیروی انتظامی، از طرف یک جایی هست، از طرف هلال احمر

 ۀوظیفخواهند مدام ها هستند میبعضیامّا وظیفۀ شما چیست؟  ؛اش استدانم وظیفهاش است. خب میوظیفه ،پوشیده
کرد. حالا وظیفۀ شما عمل هم اش وظیفه بهاش بود که بیاید به شما احسان بکند، دیگران را مشخص کنند. آن وظیفه

تان گفت عقل ؟این را چه کسی گفت ؟روی خودت نیاوریبه  ؟شما این است که استفاده بکنی و هیچ نگویی ۀوظیفچیست؟ 
اگر یک کسی به شما  گویدگوید؟ عقل میگوید. عقل چه میس این را می. نف  گویدعقل که این را نمی ؟تان گفتسیا نفْ 

مگر  ،توانید بازش کنیدنمی ،طور این قفل استل و زنجیر. همینیک غُ  ،احسان کرد، یک قیدی به گردن شما گذاشته
لاین

ّ
 ،محبوس هستیطور همینشما و الّا تشکر بکنی  از او که یا شما هم معادل آن احسان را به او احسان بکنید یا حداق

 ت را اداء کن.ینْ گوید شما مدیون فلانی هستی. دِ بخوری. می تکاندهد یعنی این عقل اجازه نمی
                                                           

 .07، صغرر الحکم و درر الکلم. 10
 .51، صغرر الحکم و درر الکلم. 11
 .58ص ،8، جکافیلا. 12
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 به گردنتان گویند. یک زنجیریل و زنجیر را میلّ همان غُ غُ  (لّ است.کار پسندیده خودش یک غُ ) «الْمَعْرُوفُ غُل  »فرمودند: 
ةٌ لَا یَفُکُّ »در ادامه فرمودند:  .است

َ
که یا شکر بکنی، تشکّر بکنی از مگر این ،کندباز نمیاین زنجیر را  13«هُ إِلاَّ شُکْرٌ وَ مُکَافَأ

و آن قسم سوم این  و یا قسم سوّم گویددیدم که آن روایت می. یک روایت دیگر ییا جبران بکن هتان کشیدزحمتی که او برای
تواند جبران بکند. مثلًا جدّ تواند تشکّر بکند، نه میحداقل در دلت دوستش داشته باش. چون گاهی انسان نه میاست که 

کند. حالا آن جدّش کجاست که از او تشکّر میاستفاده این هم دارد  ،اش یک چیزی را وقف کرده استچهارم، پنجم قبلی
وقف کرده ش یک باغی را برای نسلتواند جبران بکند. جدّش نه می ،بکندتشکّر تواند از او میزیر خاک است. نه  بکند؟
 ؟کار بکنیچه حالا خواهیمی .کنندخورند و استفاده میها همه دارند میاین ،صد سال هم هست گذشتهحالا  ،است

حالا  .بفرستدخیرات تواند برایش میبالاخره در دلت دوستش داشته باش. البتّه  ؟اداء بکنی ن را چطوریْ این دِ خواهی می
 جا خیرات هم هست.آن

توانم از فلانی تشکّر گوید من نه میخواهد تقیّه بکند. میافراد مثلًا می یافراد است. جلو  یشود که جلو ها میگاهی وقت
 .شودبینید نمینکردی. گاهی می منتشکّر کردی، از  اود چرا از نگویکنند. میدارند نگاه می ،ایستادند نفرچون ده  ،بکنم

تان خوب وضع مالی ،توانید جبران بکنیدنه می ،تشکّر بکنیدتوانید مینه کنند تبعیض است. خیلی خب. اگر افراد خیال می
اگر در دلت هم  :گویدوقت روایت میآن .ندارد خرجی دیگرآن که توانید دوستش داشته باشید. در دلتان که دیگر می ،نیست

ما فارسی  ،روایت نیامده است ۀترجمها در این ،گویماش را میفارسی ۀمن ترجماحسان نبودی.  شما اهل ،دوستش نداشتی
 ش کردی.حرامآن احسان را گوییم که ها میزبان

 از بحث قدرآن سؤالها گاهی وقت ش خیلی چرت است،سؤالدید این می ،کردمی سؤالشاگردش وقتی  ،بود یک استاد
دید این شاگرد کرد تا میآن وقت استاد گوش می ،درس را اصلًا نفهمیدهاین شاگرد د که فهمتازه میاستاد که پرت است 

زحمت کشیدم مطلب را گفتم، شما با این همه  من گفت حرام کردی. یعنی چه؟ یعنیمی ،حواسش پرت استخیلی انگار 
شما  :گویدحالا این هم روایت این را می فهمیدم که اصلًا نفهمیدی، حرامش کردی.تازه من  ،پرسیدی ی کهسؤالیک 

تان دارم. خب نه در دلم دوست ،کنمنه جبران می ،کنمکنید، من نه تشکّر از شما میآیید به من احسان میمی
اهل این احسان  :گویندمی ، در روایت حضرتنیست در روایتلفظ حرام  .فرمایند: من حرام کردممی السلام()علیهامام
 .م، شایسته نبود این احسان به من داده بشود. ما هم می گوییم حرامش کردمنبود

حْسِنْ إِلَی»فرمودند: 
َ
مِیرَهُ  أ

َ
یعنی بدان  (؛خواهی و به دنبالش امیر او باشاحسان کن به هر کس که می) 14«مَنْ شِئْتَ وَ کُنْ أ

 کند.می اطاعت از شما توانی به او فرمان بدهی و او همامیر او هستی، یعنی به راحتی میبعد  ،وقتی احسان کردی
حْسَنَ »فرمودند: 

َ
طِلْ یَدَكَ فِي مُکَافَاةِ مَنْ أ

َ
نْ تَشْکُرَ إِلَیْكَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَ أ

َ
لَّ مِنْ أ

َ
ق
َ
معنا  ،ها خیلی زیباستعبارتاین  15«لَا أ

 ؛بدهی، در پاداش سعی کن طولانی پاداش بدهی پاداش ،هکه به شما احسان کردکسیبه خواهی وقتی می :فرمایددارد. می
کنید. سلام علیکم. یک چیزی را اضافه می :گوییدشما در جواب می ،کندیعنی معادل نه، بیشتر. مثل سلام است که می

حْسَنَ إِلَیْكَ »یعنی طول بده.  ،«لْ طِ اَ » :اضافه کن :گویدمی
َ
طِلْ یَدَكَ فِي مُکَافَاةِ مَنْ أ

َ
که به شما احسان کرده، شما کسی) «أ

                                                           
 .90، صغرر الحکم و درر الکلم. 13
 .880ص، غرر الحکم و درر الکلم. 14
 .889، صغرر الحکم و درر الکلم. 15
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بدون استحقاق  ،خاطر این است که شروع کنندهحالا چرا باید طولانی بکنیم؟ این به (.طولانی بکناحسان او را در پاداشش 
نه، بدون استحقاق شما به شما  د.بگویید من حقّم است که به من احسان بکن ،شما که حقّی نداشتید  شما شروع کرد.

گویید او استحقاق یعنی می ،دهیدبا استحقاق او دارید پاداش می ،خواهید پاداشش را بدهیدامّا شما که می .احسان کرد
کم  ارزش کارتان را ،آیدکه روی ذهن شما می «باید»او جبران بکنم. این  رایبه من لطف کرده، من باید ب چون :دارد
. آن احسان بکنید. اختیار نداریدمجبور هستید شما یعنی  ؛، الزام است. الزام، سلب اختیار است«باید»چرا؟ چون  .کندمی

. شما انتخاب کرد احسان راتوانست نکند. با اختیار خودش می ،بکنداحسان به شما توانست می :شروع کننده مختار بود
 ،«باید»گوید گوید باید به او احسان بکنی. همین که میدارد می عقلت کنی.ی جبران میدار شما با زور عقل  .اختیار نداری
 ،آمدپایین  یعنی کیفیّت کارت ،پس بیشتر احسان کن گویندمی ، حضرتآمد پایینارزش  حالا که .آیدمیپایین ارزش کارتان 

طِلْ » :گویندحجم احسانت را بیشتر کن. لذا می ،کمیّت را بیشترش کن
َ
اش کن. اگر آن یک دقیقه به شما احسان طولانی «أ

این همیشه دیگر پرسی از او بکن. پرسی از شما کرد، شما دو تا احوالشما پنج دقیقه به او احسان بکن. اگر یک احوال ،کرد
 را بدانید.

وها» ،هر وقت تحیّتی از جانب کسی به شما شد :فرمود وْ رُدُّ
َ
حْسَنَ مِنْها أ

َ
وا بِأ ل 16«فَحَیُّ

ّ
خودش است، امّا ردّ  دیگر حداق

ل توانینمیتر طولانیاگر یک وقت می فرمایند: بعد هم حضرت  بهترش اولویّت دارد.
ّ
 .تشکّر بکناز او ، خیلی خب، حداق

نْ تَشْکُرَ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَ »
َ
لَّ مِنْ أ

َ
ق
َ
ل تر، اگر نمیتوانی طولانیاگر می «لَا أ

ّ
 بکن.تشکّر از او توانی حداق

 «الحمدلله رب العلمین»

                                                           
 .17. نساء، 16


